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Abstract
Mīr Ḥāmid Ḥusayn is regarded as one of the prominent scholarly figures whose approach to 
Islamic studies has made him a model for many scholars, particularly in the field of Imamate 
studies. His contributions have been discussed in numerous books and articles, particularly 
focusing on his methodology in hadith, the criteria for evaluating mutawātir (frequently 
transmitted) hadiths, and his bibliographic work. This study aims to analyze his methodology 
by examining two of his prominent works, ʿAbaqāt al-anwār and Istiṣqā’ al-ifhām. Mīr Ḥāmid 
possessed several distinctive qualities, such as comprehensive vision, practical efficiency, high 
ambition, commitment to truth, devotion to religion, Shariah, the Quran, and the Ahl al-Bayt 
(the Prophet’s Household), bravery, guidance, and a genuine defense of Islam and the Muslim 
community. These characteristics led him to adopt a unique research methodology, some 
aspects of which are highlighted in the present article. The results of this research suggest that 
by understanding Mīr Ḥāmid Ḥusayn’s academic method, one can appreciate that his broad 
intellectual vision in responding to critics of the pure teachings of the Prophet’s Household and 
his “mastery of sources from both Sunni and Shiite traditions, as well as his understanding of 
the priorities in defending the life-giving teachings of the Muhammadan Shari’ah, are among 
his greatest contributions to Islamic scholarship.
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وش‏شناسی علامه میرحامدحسین در پاسخگویی به  ر
منتقدان عقاید امامیه با تأکید بر کتاب‌های »استقصاء 

» الافحام و عبقات الانوار
عبدالواحد بامری1
صادق پورحیدری2

]تاریخ دریافت: 1403/07/23؛ تاریخ پذیرش: 1403/12/27[

چکیده
میرحامدحسـین از شـخصیت‌های فاخر علمی است که دانشـوران دین‌پژوهِ فراوانی ایشـان را الگو برای 
تمامی پژوهشـگران در عرصه امامت‌شناسـی معرفی نموده‌اند و اندیشـمندان اسالمی در روش‌شناسـی 
ایـن عالـم برجسـته در حدیـث، در معیـار و سـنجش خبـر متواتـر و در کتاب‌شناسـی، کتاب‌هـا و مقالاتـی 
نگاشته‌اند. این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های علمی این دانشور وارسته، درصدد واکاوی روش‌شناسی 
با توجه به دو کتاب فخیم عبقات الانوار و استقصاء الافحام است. میرحامد خصوصیات ویژه‌ای داشت؛ 
ماننـد جامع‌نگـری، کارآمـدیِ همه‌جانبـه، همـت بلنـد، حق‌مـداری و التـزام بـه دیـن و شـریعت و قـرآن و 
اهل‌بیت؟عهم؟، شجاعت، هدایتگری و مدافع حقیقی عرصه دین و امت اسلامی. این خصوصیات موجب 
اتخاذ روش خاصی در پژوهش‌های او شد که به برخی از آن در مقالۀ حاضر اشاره گردیده است. از نتایج 
پژوهش حاضر آن است که با شناخت شیوۀ علمی میرحامدحسین، می‌توان دریافت که »وسعت نگرش 
علمی وی در پاسخگویی به منتقدان معارف خاندان پاک نبوی« و »تسلط ایشان به منابع فریقین« و 
»شناخت اولویت‌ها در دفاع از تعالیم حیات‌بخش شریعت محمدی؟ص؟«، از مهم‌ترین خدمات سترگ 

این شخصیت والامقام به شمار می‌رود. 
واژگان کلیدی: روش‌شناسی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، استقصاء الافحام، وسعت اندیشه
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مقدمه

شخصیت‌شناسـی یکـی از پرچمـداران بـزرگ شـیعی کـه مدافـع معـارف امامیـه در شـبه‌قاره 

هنـد و جهـان اسالم بـوده، اقدامـی سـترگ و ارزشـمند اسـت. عالمـان دینـی فراوانـی، مطالعه 

در  و  کرده‌انـد  توصیـه  پژوهشـگران  تمامـی  بـه  را  بزرگ‌مـرد  ایـن  قلمـی  آثـار  ژرف‌اندیشـی  و 

امامت‌شناسی آن عالم وارسته را به‌عنوان اسوه به شمار آورده‌اند. روش‌شناسی یکی از اضلاع 

معرفتـی علـوم اسـت کـه راه‌هـا را نزدیـک و محقق را سـریع‌تر به نتیجه می‌رسـاند. بنابراین لازم 

است در خصوص این پژوهشگرِ کارآمد و برجسته به روش‌شناسی در تمامی مقاطع اندیشه او 

تمسک جوییم. دامنۀ تحقیقات گسترده او ابعاد مختلفی دارد؛ حتی برای دستیابی به منابع 

و نسخ معتبر در وسعت جغرافیای بزرگ جهان اسلام، تا واپسین لحظات ایام حیات بابرکت 

خویش، از مسـافرت‌های طولانی و رنج‌های فراوان دسـت نکشـید. البته برخی از دانشـوران و 

مؤلفین در کتاب‌ها و مقالات خود افزون بر نکات علمی آن بزرگ‌مرد به روش‌شناسی ایشان 

پرداخته‌اند و کتاب‌ها و مقالاتی را به رشته تحریر درآورده‎اند )چهره‌نما، 1396: ص177(.

این پژوهش با توجه به سخن بزرگان، درصدد بررسی شیوه مواجهۀ علامه با منتقدین از زاویه 

دیگـری اسـت. تالش بـر آن اسـت بـا کاویدنـی مجـدد از این چشـمۀ خروشـان کـه بهره‌مند از 

منبـع علـم افاضه‌شـدۀ الهـی بـه این بزرگ‌مـرد معنویی اسـت، دُرها و جواهراتـی گهربار صید 

شـود و بـا بهره‌گیـری از سـخن تمـام بزرگانـی کـه در ایـن زمینه کوشـش‌های علمی داشـته‌اند، 

گامی هرچند کوچک برداشـته شـود. بنابراین مقاله حاضر به بررسـی روش حدیث‌شناسـی، 

، کتاب‌شناسـی و نسخه‌شناسیِ علامه میرحامدحسین نمی‌پردازد؛  شـناخت اخبار متواتر

یـادی بـه آن پرداخته‎انـد و به‌عنـوان مکتـب آن  چراکـه عالمـان و حدیث‌شناسـان و بـزرگان ز

بزرگ‌مرد شناخته شده است.

کتاب عبقات الانوار ردیه‌ای بر باب هفتم کتاب تحفه ‌اثناعشریۀ  عبدالعزیز دهلوی است 

و این ردیه دایرة‌المعارفی در اثبات امامت و فضائل علی بن‌ ابیطالب؟ع؟ اسـت. در حال 



158 / پژهوشان‌مه مذهاب سالامی، اسل یهدزام، شرامه بیست و ودم

حاضر این کتاب سـی‌جلدی که فقط مربوط به بخش دوم )احادیث( اسـت، بخش آیات 

آن تاکنـون چـاپ نشـده اسـت. کتـاب اسـتقصاء الافحـام نیـز ردیـه‌ای ده‌جلـدی بـر کتـاب 

منتهی الکلام از حیدرعلی فیض‌آبادی اسـت که در پاسـخ به ادعای ایشـان پیرامون وجود 

تحریـف قـرآن و عـدم مقدس‌بـودن حضـرت مهـدی؟عج؟ اسـت. وی بـر ایـن بـاور اسـت 

اگـر اوليـن و آخريـن عالمـان شـيعه جمـع شـوند قـدرت علمی برای پاسـخگویی به کتـاب را 

نخواهند داشـت.

پژوهش مستقلی در موضوع نوشتار حاضر تدوین نشده؛ ولی کتاب‌ها و مقالات در خصوص 

معرفی سیره‌نامۀ علامه میرحامد و تحلیل محتوای کتاب عبقات الانوار ایشان نگاشته شده 

اسـت. در ایـن پژوهـش بـه شـیوه‌های این عالـم والا‌مقام در پاسـخگویی به منتقدان مذهب 

اهل‌بیت؟عهم؟ پرداخته شده که تاکنون در پژوهش‌های صورت‌گرفته به این مسئله از ابعاد 

حیاتی وی توجه نشـده اسـت. بنابراین از امتیازات و نوآوری‌های این پژوهش آن اسـت که 

با استفاده از منابع فریقین، به معرفی شیوه‌های میرحامدحسین در پاسخگویی به شبهات 

منتقدان مذهب اهل‌بیت؟عهم؟ پرداخته شده است.

1. روش‌شناسی و ضرورت آن در معارف اعتقادی 

در روش‌شناسی، انسان به کلیدهایی دست می‌یابد که خیلی از درهای بسته را می‌گشاید 

و راه‌هـای نوپدیـدی بـرای او فراهـم می‌گـردد؛ چنان‌کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـه انسـان عظمـت 

و شـناخت داد تـا خـود را کـم نفروشـد و بـه کـم قانـع نشـود. بـا ایـن وصـف، روشِ شـناخت بـر 

شـناخت مقـدم اسـت؛ بـا اینکـه در روش نیـز بـه مـوادِ فکـر و شـرایط فکـر باید اهتمـام ورزید. 

كسـى کـه در روش برداشـت و اسـتنباط از منابـعِ تشـریع و معـارف اسالمی توانـا باشـد، بـرای 

او نـوع مسـائل طرح‌شـده موضوعيـت نـدارد؛ همان‌طور كه براى كسـى كه م‏ىخواهـد به روش‏ 

بناىي و سـازندگى دسـت يابد، نوع عمارت و سـاختمان مطرح نيسـت؛ بلكه او م‏ىتواند در 
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هر ساختمانى به روش دست يابد و در ساختمانِ مورد نظر خود، آن را اجرا کند. کسی که به 

روش فقهی آشنا شود می‌تواند به روش مباحث متروک فقهى نیز نائل گردد و با همان روش، 

توانایی حل مسائل موجود و مستحدثه را پیدا می‌کند و حكم فقهى ‏و قانون اسلام‏ىاش را 

استخراج نماید.

 1-1. ضترور ‌شورشیسان علامه رد سخن رزبگان 

برخی از اندیشـمندان اسالمی بعد از تمجید از شـخصیت علامه بر این باورند که ایشـان 

روش‌هـای منحصـر به فردی داشـته اسـت کـه ضرورت دارد ایـن روش‌های علمی در مراکز 

پژوهشـی مـورد اهتمـام قـرار بگیـرد. یکـی از عالمـان دینی معتقد اسـت کـه از میان علمای 

شـبه‌قاره هند که عظمت مقام علمی آنان در عرب و عجم مسـلم شـده اسـت، نام علامه 

میرحامدحسـین در رأس آنـان می‌درخشـد: »... راه جدیـدی بـرای بحـث و تحقیـق پیـدا 

کـرد، علـوم روایـت و درایـت را تـا حـد اجتهـاد گسـترش داد، مناظـره و اسـتدلال را احیـا کـرد 

و در فـن تحریـر و اظهار‌نظـر در روایـات، روش جدیـدی را پیـش گرفـت« )صـدر الافاضـل، 

1374: ص179(.

افزون بر تألیف استقصاء‌ الافحام، کتاب گران‌سنگ عبقات الانوار که تاکنون سی جلد آن 

ک در عالم نورانیت و حقانیت می‎درخشد و مرحوم شیخ  چاپ شده، همانند اختری تابنا

عباس قمی می‌نویسد: 

»هر كس كتاب مستطاب عبقات الانوار كه از قلم دُرربار آن بزرگوار بيرون‏ آمده، مطالعه كند 

م‏ىداند كه در فن كلام در مبحث امامت از صدر اسلام تاكنون احدى بدان منوال سخن 

نرانده و بر آن نمط تصنيف نپرداخته و الحق مشاهد و عيان است كه اين احاطه و اطلاع 

و سـعه نظـر و طـول بـاع نيسـت؛ جـز به تأييـد و اعانت حضرت الله، و توجه سـلطان عصر 

ارواحنا فداه« )قمی، بی‌تا: ج1، ص169-167(.
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علامـه امینـی در توصیـف میرحامدحسـین و عبقاتش در کتاب الغدیـر در فصل »المؤلفون 

« چنین می‌نویسد: في حديث الغدير

در  سـالگی  سـن 60  در  هنـدی  موسـوی  سـیدمحمدقلی  فرزنـد  »سیدمیرحامدحسـین، 

سـال1306، حدیـث غدیـر و طریق‌هـا و اسـناد و تواتـر و مفـاد و دلاتـش را در دو مجلـد بزرگ 

در هزار و هشتاد صفحه تحریر کرده و این سید پاک و عظیم‌الشأن همانند پدرش سيف 

من سيوف الّلَ المشهورة على أعدائه، وراية ظفر الحق والدين، وآية كبرى من آيات اللّه 

سبحانه، قد أتم به الحجة، وأوضح المحجة واما کتابه العبقات فقد فاح اریجه بین لابتی 

العالم طبق حدیثه المشرق والمغرب وقد عرف من وقف علیه انه ذلک الکتاب المعجز 

المبیـن الـذی لا یأتیـه الباطـل مـن بیـن یدیـه ولا مـن خلفـه وقـد اسـتفدنا کثیرا مـن علومه 

المودعه في هذا السفر القیم فله ولوالده الطاهر منا الشکر المتواصل ومن الله تعالی لهما 

اجزل الاجور« )امینی، 1416: ج1، ص321(.

این امر موجب گردیده که روش‌شناسـی او ارزش خاصی داشـه باشـد و اندیشـمندان فراوانی 

نیـز در زاویه‌هـای مختلـف، کتاب‌هایـی نوشـته‌اند؛ امـا در ایـن نوشـتار فقـط بـه بررسـی روش 

مواجهـه علامـه میرحامـد بـا منتقدیـن پرداختـه می‌شـود. اگـر پژوهشـگری مسـلط بـه روش 

میرحامدحسـین شـود، دیگـر مسـائل مسـتحدثه در موضوعـات مختلـف معاصـر بـرای او 

موضوعیت ندارد و می‌تواند با آن روش، پاسخگوی مسائل نوپدید در عرصه علم و فضیلت 

گاهی بر  باشد. بنابراین از مهم‌ترین شاخص‌های پژوهشیِ وی آشنا‌شدن با روش‌هاست که آ

روش‌ها در ارتقای دانشیِ تلاشگران عرصه علم و فضیلت، نقش مؤثری دارد. اکنون به پاره‌ای 

از شیوه‌های پاسخگویی این عالم شهیر در مواجهه با منتقدان معارف شیعی اشاره می‌شود:

1-2. زمناه‌شیسان و دریهاه‌ی علامه 

در روش‌شناسـی لازم اسـت بـه عناوینـی ماننـد عصـر نـگارش، فضـای نـگارش و اثرگـذاریِ 
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، توجه شود. مرحوم کشمیری بر این باور است:  کتاب منتقد در جامعۀ آن روزگار

»زمانی که کتاب منتهی الکلامِ حیدرعلی فیض‌آبادی، متکلم هندی از فقهای آن زمان، 

تدویـن شـد و انتشـار گسـترده آن، عرصـه را بـر عـوام أهـل حق، بلكه خواص ايشـان تنگ 

تصور م‏ىنمودند، و فخرها بر ظهور چنين كتاب مك‏ىردند، خود مؤلفِ منتهى الكلام ادعا 

نموده است که احدى را از اهل حق قادر بر جواب آن نم‏ىدانست؛ حتى اينكه م‏ىگفت 

گـر اوليـن و آخريـن شـيعه جمـع شـوند كتـاب مـرا جـواب نتوانند نوشـت؛ امـا علامه كتاب  ا

استقصاء الإفحام را تصنيف کرد و وقتى كه این کتاب شايع گرديد صاحب منتهى الكلام 

سال‌ها در بلاد هند گردش و واليان رياست مخالفين او را به هر نهج مدد مك‏ىردند؛ لكين 

از عهده جوابش بر نيامد... . الحاصل تصنيف اسـتقصاء الإفحام در مغازى علميه مثل 

ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ”‏ را شاهد حال بايد دانست«  كَفَى الّلَ غزوه احزاب تصور بايد كرد، و آيه‏ “

)کشمیری، بی‌تا: ص242(. 

این ردیه چنان با صلابت و با روش منحصربه‌فرد بر مدعیان تاخت که راهی به غیر از تسلیم 

یـا عنـاد و فـرار از مهلکـه نداشـتند و بنابرایـن بـر رهپویـان راهـش ضـروری اسـت روش او را فرا 

ک در توصیف این کتاب ده‌جلدی استقصاء می‌نویسد:  گیرند. نویسندۀ کتاب اختران تابنا

»انصافا این کتاب حق مطلب را ادا کرده و راجع به تحریف و عدم تحریف کتاب و اثبات 

وجود مقدس حضرت مهدی موعود؟عج؟ و شرح حال گروه زیادی از علمای اهل‌تسنن و 

تی، 1361: ص138(.  صحاح سته اعجاز نموده است« )محلا

گ‌یهابخیش به منتقدان مذهب ب‌لهایت؟عهم؟ 2. سوعت آ

یکـی از روش‌هـای عـام و فراگیـر علامـه در مواجهـه بـا منتقـدان معـارف امامیـه کـه در تمامی 

ردیه‌هـای ایشـان مشـاهده می‌شـود، وسـعت نگـرش علمـی و بصیرت‌افزایـی و روشـنگری او 

نسـبت بـه منتقـدان بـا توجـه بـه ظرفیـت آنـان اسـت؛ اگرچه منتقدین، بـا تعصب و عنـاد آن 
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را نپذیرند؛ ولی ایشـان در این توسـعه‌دادن اصلاً ناامید نمی‌شـود و تمامی مسـیرها را آزمایش 

می‌کند تا دلیل محکم در پیشگاه خدا داشته باشد. بنابراین تمامی ابعاد را در نظر می‌گیرد 

یاد به حسـاب نمی‌آورد. او‏ »اسـتقلال  و در این زمینه کم‌فروشـی نمی‌کند یا خیر خویش را ز

« و كم‌شـمردن خوب‏ىهـا را از امـام زین‌العابدیـن؟ع؟ بـه ارث بـرده و بـا او عجیـن شـده  الخيـر

إن قل من قولي  إن كثر من قولي وفعلي... واستكثار الشر و است که فرمود:»واستقلال الخير و

وفعلي« )صحیفه سجادیه: دعاى مكارم الاخلاق(. 

یکی از فواید وسعت دید دادن به منتقدان، درک فاصله‌ها است. زمانی که منتقد احساس 

می‌کنـد کـه معـارف او بـا آن معارفـی کـه در جـواب علامه نمایان اسـت، خیلی فاصلـه دارد و 

هنگامى كه این احساسِ عدم احاطه به مطلب، در وجود او و هر انسانی شعله‌ور می‌شود، 

ديگر آرام نم‏ىگيرد. درک مبهم از نيازها آغازگر جنبش و تلاش او و مقدمۀ راهیابی در مسیر 

حق خواهد شد که این روش در نوشته‌های علامه به‌وضوح مشاهده می‌شود.

مؤلـف کتـاب تحفـه اثناعشـریه می‌نویسـد: »امـا احاديث كه بـه آن در ايـن مدّعا ]اثبـات امامت و 

ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟[ تمسک كرده‏اند، دوازده روايت است؛ اول: حديث غدير خم كه بسيار 

در كتب ايشان مذكور م‏ىشود و آن را نص قطعى م‏ىانگارند؛ در‌حالی‌که این حديث مروى از بُريده 

است«؛ سپس دلالت روایت را در امامت بلافصل حضرت علی ‌بن ابیطالب؟ع؟ نمی‌پذیرد.

ایشـان )عبدالعزیـز دهلـوی( بـا ایـن مقدمـه سـه‌مرحله‌ای قصـد دارد، اعتقـاد امامیـه را بـه 

هم‌عقیده‌های خویش غیرواقعی معرفی نماید. خلاصه سخنش آن است: اولاً امامیه فقط 

( از آحاد و مخدوش و  دوازده دلیل بر امامت دارند؛ ثانیاً اولین دلیل، حدیثی )حدیث غدیر

ضعیف است. ثالثاً در دلالت کلام رسول خدا؟ص؟ که در فرمود: »من كنت مولاه فعلي مولاه« 

مولی به معنای دوستی است، نه اولی به تصرف و امامت و خلافت.‏ نویسندۀ کتاب مذکور 

با این اطلاعات به این اعتقاد رسـیده که معارف حقه امامیه جعلی اسـت. وسعت‌بخشـی 

علامه در پاسخ ادعای دهلوی با مراحل زیر قابل بررسی است:
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یـد( دروغ اسـت   مرحلـه اول: حصـری کـه جعل‌شـده )فقـط 12 دلیـل بـر امامـت علـی؟ع؟ دار

و در کلام هیـچ شـخصی به‌جـز فـردی کـه ایـن کتـاب از او کپـی شـده، نیامـده اسـت. علامه 

کـذب محض‌بـودن حصـر ادلـه امامـت علـی؟ع؟ در دوازده دلیـل را رد  به‌درسـتی، افتـرا و 

، نه عقلی اسـت و نه اسـتقرایی؛ زیرا عقل در چنین اموری  می‌کند و می‌نویسـد: »این حصر

دخلی ندارد و استقراء برعکس است؛ یعنی فراوانی حدیث در مورد امامت علی؟ع؟ از حدّ 

احصـاء بیـرون اسـت و از حیطه اسـتقصاء اسـت«. سـپس با توجه بـه احاطه‌ای کـه دارد و با 

خستگی‌ناپذیری مثال‌زدنی و با توجه به سخنان بزرگان هم‌عقیدۀ دهلوی، در بیست‌و‌سه 

جلد کتاب، پاسخ به او ارائه می‌نماید که ایشان و تمام خوانندگان منصف را وادار به اعتراف 

به عدم صحت ادعای نویسنده و تسلیم در برابر مطالب حق میرحامدحسین می‌کند.

فراینـد روش وسعت‌بخشـی وی در مسـئله -حصـر ادلـه امامیـه در امامت بـه دوارده حدیث 

که منتقد ادعا کرده- چنین است که می‌گوید این مسئله )امامت امت( از بدیهیات است 

و در ابتـدای کلامـش چنیـن می‌نویسـد: »در همچـو امـور واضح و بيّن كه صـدق و كذب آن 

بادنى التفات ظاهر م‏ىشود« )میرحامدحسین، 1306: ج1، ص30(؛ یعنی با کمترین تحقیق 

و بررسـی دیـدگاه حـقِّ امامیـه روشـن می‌شـود و صـدق و کذب آن معلوم. بنابراین مشـکل در 

این مسـئله بدیهی نیسـت؛ بلکه باید ریشـۀ مشـکل بررسـی شود؛ مشـکلی که موجب شده، 

این منتقد دست به دامن دروغ و افتراء بزند. او در ادامه می‌نویسد: »بر این اساس، غور بايد 

نمود در امورى كه محل التباس و اشـتباه م‏ىباشـد، اینکه چه قسـم اكاذيب، و افتراءات را 

تدليس فرموده باشند؟ و چه دغل‌ها و تلبيس‏ها در آن به كار برده باشند« )میرحامدحسین، 

1306: ج1، ص30(.

مرحله دوم: ایشان در مرحله اول با تبیین مسائل مورد ابتلایی که اثبات و انکارش برای همه 

، نشـئت‌گرفته از جای  مـردم معلـوم می‌شـود، ثابـت کرد که ادعـای جعلی‌خواندن این حصر

دیگر است. ولی در مرحله دوم با منتقد مماشات می‌کند و چنین می‌نویسد: »پس قطع‌نظر 
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، تـرک اقوى نيز مقام مؤاخذه و مطالبه اسـت« )میرحامدحسـین، 1306: ج1،  از بطالن حصـر

ص20(؛ یعنی حدیث الغدیر متواتر بین جمیع مسـلمانان اسـت؛ ولی منتقد، آن را فقط به 

بریـده اسـلمی منسـوب کـرده؛ در‌حالی‌کـه بـر همـه ثابت اسـت، دهلـوی از تواتـر نقل حدیث 

غدیر که دارای اهمیت بیشـتری اسـت، اعراض کرده و به این موضوع مهم توجهی نداشـته 

است؛ بنابراین مؤاخذه باید شود. 

علامه برای توسعه‌بخشـی به دانشِ منتقد و رهایی‌دادن او از جهل، چنین جواب می‌دهد 

که این حدیث فقط به بریده منسـوب نیسـت؛ بلکه بزرگان بی‌شـماری از اهل‌سـنت مانند 

ابن‌مغازلی و ابن‌عقده، نه‌تنها حدیث را صحیح شمرده‌اند؛ بلکه این حدیث را از احادیث 

متواتر به حساب آورده‌اند؛ سپس از بزرگان زیادی نقل می‌کند که مغازلی را از اکابر حدیث 

می‌داننـد و روایـات بی‌شـماری از او نقـل کرده‌انـد، مثـل شـهاب‌الدین احمـد بـن حجـر در 

کتـاب صواعـق المحرقـه، ملامبارک در احسـن الاخبـار، نورالدین سـمهودی در کتاب جواهر 

العقدیـن، کمال‌الدیـن جهرمـی در براهیـن قاطعـه، سـید‌محمد بزرنجـی در کتـاب نوافـض 

الروافض و فاضل رشید در ایضاح لطافة المقال. 

یـادی از محدثیـن اهل‌سـنت را نـام می‌بـرد کـه از ابن‌المغازلـی نقـل حدیـث  ایشـان اسـامی ز

کرده‌انـد و وی را از بـزرگان محـدث می‌شناسـند؛ سـپس از ابن‌عقـده نـام می‌بـرد کـه حدیـث 

غدیر را از صد‌و‌پنج طریق نقل کرده است و در ادامه، اسامی 97 نفر از صحابه را نام می‌برد 

کـه حدیـث غدیـر را نقـل کرده‌انـد. او همچنیـن بیـان می‌کنـد ابـن عقـده از 28 نفـر دیگـر از 

صحابه نیز حدیث غدیر را ذکر کرده‌؛ البته غیر از اسامی که نام آنها برده شد؛ یعنی 125 نفر 

از صحابه این حدیث را نقل کرده‌اند.

مرحلـه سـوم: علامـه در ایـن مرحلـه از محدثینـی سـخن بـه میـان مـی‌آورد کـه حدیـث غدیـر 

، تألیـف کرده‌‌انـد و جزئیـات و راویـان و طـرق مختلـف این  را به‌عنـوان کتـاب حدیـث غدیـر

حدیث را نیز ذکر کرده‌اند. همچنین بزرگان و محدثین عظام از امامیه و اهل‌سنت، حدیث 



.. امامیه به منتقدان عقاید در پاسخگویی حامدحسینرمی همروش‏شناسی علا /  165

غدیـر را از ایـن محدثیـن نقـل کرده‌انـد؛ ماننـد ابن‌عقـده کـه کتـاب حدیـث غدیـر را از 128 

طریـق نقـل کـرده‌ اسـت. ابن‌جریـر طبـری کـه از 75 طریـق، حدیـث غدیـر را یـاد کـرده، بـر این 

کیـد دارد. ابن‌طـاووس نیـز در ایـن مـورد می‌نویسـد: »ومـن ذلـك مـا رواه محمد بن  ادعـا نیـز تأ

جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير صنفه، وسماه كتاب الرد على الحرقوصية، روى فيه 

، وروى ذلك من خمس  حديث يوم الغدير وما نص النبى على عليٍ بالولاية والمقام الكبير

وسـبعين طريقا« )ابن‌طاووس، 1376: ص453(. ابوالقاسـم حسـکانی نیز کتابی مسـتقل به 

نام دعاء الهداة إلی أداء حق المولاة اثنی عشر دارد که در مورد روز غدیر است. جلال‌الدين 

عبد‌الرحمن سـيوطى در طبقات الحفاظ در مورد این شـخصیت می‌نویسـد: »الحسـكاني 

القاضي المحدث أبو القاسم عبيد الّلَ بن عبد الّلَ ابن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي 

 ، العامـري النيسـابوريّ ويعـرف بابـن الحذاء شـيخ متقـن، ذو عناية تامة بعلـم الحديث عمر

وعال اسـناده، وصنـف فـي الأبـواب، وجمـع وحـدث عـن جـده، والحاكـم« )سـیوطی، 1420: 

ص443(. ابوسـعید سجسـتانی و شـمس‌الدین ذهبـی نیـز کتابی مسـتقل در مـورد حدیث 

غدیر دارند و هر کدام از این شخصیت‌ها جایگاه خاصی در بین علمای اهل‌سنت دارند.

مرحله چهارم: علامه به همین مقدار بسنده نمی‌کند. با اینکه بیش از حد به تمامی شبهات 

در مورد این بزرگان جواب داده است؛ اما برای ارتقای دانشِ منتقد به سخن بزرگان اهل‌سنتی 

می‌پردازد که تصریح به تواتر حدیث غدیر داشته‌اند، مانند ابن‌جزری، جلال‌الدین سیوطی، 

ملاعلی متقی، میرزامخدوم متعصب، عطاءالله محدث نیشابوری، ملاعلی قاری، محمد 

بـن اسـماعیل یمانـی، محمـد صـدر عالـم هنـدی و مولـوی محمـد مبیـن، که همگی بـر تواتر 

حدیث غدیر اعتراف دارند.

ایـن مراحـل را بـا توضیحـات کامـل و بررسـی شـبهات حتـی احتمالـی در طـی یـک مجلـد 

حـدود 260 صفحـه‌ای ادامـه می‌دهـد و آخـر جلـد اول سـخن حکیمانـه‌ای از سـید مرتضـی 

بیـان می‌کنـد کـه نقـل اخبـار دو گونـه اسـت: 1. طائفـه‌ای از اخبـار کـه نیـازی بـه نقـل اسـانید 



166 / پژهوشان‌مه مذهاب سالامی، اسل یهدزام، شرامه بیست و ودم

، جمل، صفین و هر امور ظاهری که به این منوال باشد؛  ، خیبر متصله ندارند؛ مثل وقایع بدر

گاهی و علم کامل پیـدا کرده‌اند و نقل آن  یعنـی حـوادث ظاهـری و اتفاقاتـی کـه مردم بـه آن آ

سینه‌به‌سـینه بعد از قرن‌ها بدون سـند معین و طریق مخصوص به دسـت دیگران رسـیده 

گاهی همه آنان به اعلان  است. جریان غدیر و حضور جمیع مسلمانان در حجة‌الوداع و آ

و برگزیده‌شدن حضرت علی؟ع؟ به‌عنوان امام از سوی خدا، از اموری است که به‌منزلۀ امر 

واحـدی اسـت، هماننـد غـزوات حضـرت رسـول؟ص؟؛ لـذا به‌خاطـر ظهور و انتشـار وسـیعش 

اسـتناد سـند، اعتبـاری بیشـتر بـه آن اضافـه نمی‌کند. 2. طایفـه دیگر از اخبار نیازمند سـند 

است و بدون استناد اعتباری ندارد، مانند اخبار احکام شرعی؛ ولی در خبر شریفِ واقعه 

غدیر هر دو طریق جمع شده است و سید مرتضی می‌نویسد: »وقد اجتمع في خبر الغدير 

- على ان ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة  الطريقان معا -مع تفرقهما في غيره من الأخبار

اتصال الاسناد لو فتشت عن جميعه لم تجد رواية إلا الآحاد. وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد 

، فميزته ظاهرة« )سید مرتضی،1410ق: ج2،ص262؛ شیخ طوسی،  المتصلة الجمع الكثير

1382ش: ج2، ص168(.

، به نقل  گاهی او علامه میرحامدحسـین با مماشـات با منتقد و با تکیه بر توسـعه‌دادن در آ

سـخنان بـزرگان و حفـاظ اهل‌سـنت بـر صحـت حدیـث غدیـر و تواتـر آن از منابع خودشـان 

اهتمـام دارد کـه همگـی آنـان بـر تواتـر لفظـی یا تواتر معنـوی آن معترف بوده‌اند. بعـد از علامه 

میرحامـد، صاحـب الغدیـر همیـن رویـه را ادامـه داد و قریـب چهارصـد نفـر از آنهـا را به‌گونـۀ 

تفصیلی یاد کرده اسـت؛ ولی تعجب اسـت حدیثی که در طول چهارده قرن از مشـهورترین 

گرفتـه، هنـوز هـم تعصـب و  احادیـث بـوده و مـورد تأییـد اندیشـمندان اسالمی عصـر قـرار 

بی‌انصافی باعث شده تا از درک حقیقت و فضیلت آن مهجور بمانند و غبار عناد، مانع از 

استضائه انوار ولایت شده است. در نهایت، علامه به این اندازه قانع نیست و مراحل توسعه 

را به نحو دیگری ادامه می‌دهد.
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مرحلـه پنجـم: علامـه در جلـد اول عبقـات الانـوار کـه حـدود دویسـت‌و‌‌پنجاه صفحـه اسـت، 

به‌صورت علمی از صحت و تواتر حدیث غدیر از بزرگان اهل‌سنت بحث کرده و به تمامی 

شـبهات پیرامونـی جـواب داده اسـت؛ ولـی احتمـال می‌دهـد شـاید بعضـی از شـبهاتی کـه 

از زبـان اشـخاصی مثـل فخـر رازی و ابن‌تیمیـه صـادر شـده، در اذهـان باقـی بمانـد؛ بنابراین 

گاهی‌بخشی به آنان نیز لازم است. روش توسعه در این مرحله به بررسی مسائلی است که  آ

این شبهه را به وجود آورده، به همین سبب به بررسی سخن فخر رازی می‌پردازد؛ زیرا ایشان 

در کتـاب نهایـة العقـول ادعاهایـی را مطـرح کـرده کـه شـاید عبدالعزیـز دهلوی نیـز به همین 

سبب تواتر حدیث غدیر را قبول ندارد.

فخـر رازی صحـت حدیـث غدیـر را نمی‌پذیـرد: »لا نسـلم صحـة الحديـث« و کلام سـید 

مرتضی را که واقعه غدیر همانند امور بدیهی و ضروری مثل غزوات حضرت رسول؟ص؟ 

اسـت را نمی‌پذیـرد: »امـا دعواهـم العلـم الضـروري بصحتـه فهـي مكابـرة«. او همچنیـن 

تواتـر حدیـث غدیـر را نفـی می‌کنـد و حتـی علـم بـه صحـت روایـات فضائـل صحابـه را 

قوی‌تـر از صحـت ایـن حدیـث می‌انـگارد و ایـن مواضـع را به‌دلیـل قـدح ایـن روایـت توسـط 

بخـاری، مسـلم، واقـدی، ابن‌ابی‌اسـحاق، جاحظ، ابو داوود سجسـتانی و ابوحاتـم، می‌داند« 

)فخـر رازی، بی‌تـا: ص142(.

گرفتـه می‌شـود، ابتـدا مماشـات اسـت و  کـه حـرف حـق نادیـده  پاسـخ علامـه در شـرایطی 

می‌فرمایـد بـر فـرض محـال حـرف شـما صحیح باشـد. فخر رازی بایـد در میـدان عمل امری 

که بزرگان امامیه و محدثین و بزرگان اهل‌سنت ادعای تواترش را دارند، ذکر کند. همچنین 

بـا ادعا‌کـردن، ادعـای شـما ثابـت نمی‌شـود؛ زیـرا حدیـث غدیـر از متواتـرات مسـلم اسـت که 

مستندات علمی آن قبلاً ارائه شده است.

مرحلـه ششـم: میرحامدحسـین در ایـن مرحلـه بـرای دانش‌افزاییِ منتقدین به قاعـدۀ »تقدم 

کـه ایـن قاعـده بیـن بـزرگان شـهرت دارد و بیـن علمـای  مثبـت بـر نافـى« تمسـک می‌کنـد 
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اصول نیز مقبول اسـت: »پس هرگاه نفى صريح به مقابله اثبات لائق قبول نباشـد، محض 

اعـراض از ذكـر و سـكوت از نقـل، چگونـه قـدح در تحقيـق امـرى و ثبوت آن امـر خواهد كرد« 

)میرحامدحسین، 1306: ج2، ص268(. علامه شواهد زیادی از فقه و از علمای اهل‌سنت 

نقـل می‌کنـد کـه بـه ایـن قاعـده اهتمـام داشـته‌اند. بنابرایـن فخـر رازی در ایـن مسـئله بـه آن 

قاعدۀ مشـهور پایبند نبوده اسـت و برخلاف اهل اصول و علمای فحول عمل کرده اسـت. 

او به‌دلیل اینکه صحیح بخاری و صحیح مسـلم حدیث را نقل نکرده‌اند، آن را قدح کرده 

م می‌دانـد و بـر امامـت علـی؟ع؟ 
ّ
، واقعـۀ غدیـر را مسـل اسـت؛ در‌حالی‌کـه احادیـث متواتـر

صحـه می‌گـذارد. 

علامـه دوبـاره مماشـات می‌کنـد. حتـی اگـر ثابـت شـود بعضـی از صحابـه و تابعیـن حدیث 

غدیر را ذکر نکرده‌اند، باز به صحت حدیث غدیر ضرری نمی‌رساند؛ زیرا بدون تردید علم 

اضطراری به انتخاب ولیّ، بعد از نبی حاصل شده و بر سر زبان‌ها جاری بوده، و این عدم 

، ضـرری بـه واقعـه غدیـر نمی‌زنـد و آن را قـدح نمی‌کنـد، تـا چـه رسـد بـه اعـراض برخـی از  ذکـر

صحابه و تابعین مخصوصاً اگر اغراض این اعراض هم مشخص باشد. 

گاهـی منتقـد بیـان می‌کنـد کـه احاديـث صحیـح،  مرحلـه هفتـم: علامـه از بـاب توسـعه در آ

منحصر در صحيحين نيست؛ زیرا مصنفان این کتاب‌ها نیز این ادعا را رد کرده‌اند. مؤلفان 

این دو کتاب )صحيحين( به نصّ قطعى تصريح كرده‏اند: »احاديث صحيحه را در جمع 

و تلفيق ما محصور نبايد پنداشت؛ بلكه احاديث صحيحه بسيار است كه قصد ايراد آن 

نكرده‏ايم« )میرحامدحسین، 1276: ص27(. بنابراین نبودن حدیثی در صحیحین یا کتب 

دیگـر حدیثـی، ضـرری بـه حدیـث صحیح‌السـند وارد نمی‌کند و این برخالف نتیجه‌گیری 

فخـر رازی اسـت. از ایـن‌رو همیـن روش را می‌تـوان در کتـاب اسـتقصاء الافحـام، ردیـه‎ای بـر 

منتهـی الـکلام در مسـلک دوم،  الـکلامِ حیدرعلـی فیض‌آبـادی دانسـت. مؤلـف  منتهـی 
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شـبهه‌ای را مطرح نموده که خلاصه این ادعا آن اسـت که به اعتقاد شـیعیان کتاب کافی از 

قرآن صحیح‌تر است و این سخن را به شنیده‌های خودش از لسان ثقات ارجاع داده است.

، توسعه‌دادن به منتقد است؛ بنابراین در ابتدا می‌گوید:  روش علامه در پاسخ ادعای مذکور

 کذبا”. 
ّ

کَبُرت کلمة تخرج مِن أفواههم ان‌ یَقولون ال »این ادعا، محض افتراء و بهتان است، “

حاشـا و حاشـا این اجماعِ اهل ایمان اسـت که کتب الهی بر سـایر کتب ترجیح دارد و این 

گمان و زعم، صرف ادعا و بدون دلیل و شـاهد اسـت و از دعاوی اسـت که ارزشـی ندارد«. 

، بحـث را تحلیـل می‌کنـد:  سـپس در ادامـه و مبتنـی بـر شـیوۀ خـود، بـرای روشـنگری بیشـتر

»شـوربختانه منتقـد می‌خواهـد ایـن ادعـا را بـا ادعـای کـذب دیگر ثابت کنـد و نتیجه باطل 

بگیـرد کـه اهـل حـق گفته‌انـد و به آن تصریح کرده‌اند که قرآن تحریف شـده اسـت که کلامی 

نابجا و اشتباه است« )میرحامدحسین، 1276: ص89(.

گاهی‌بخشی و توسعه‌دادن به بینش این منتقد می‌فرماید: علامه در مرحله اول برای آ

اولاً: اگـر بـه زعـم منتقـد، »اهـل حـق تصریح کرده‌اند که قرآن تحریف شـده، یا از ثقات شـیعه 

شنیده شده که کافی نسبت به قرآن صحیح‌تر است«، این بیان، فقط گمان باطل را ثابت 

می‌کند، نه تصریح اهل حق را و بین این دو تفاوت اساسـی اسـت؛ بلکه باید می‌گفت این 

امـر بـا ملاحظـه احادیـث اهـل حـق، لازم می‌آیـد، نه با افتـرای واضح‌البطلان بگویـد اهل حق 

تصریح به تحریف قرآن کرده‌اند؛ در‌حالی‌که هیچ دلیلی بر این مطلب ندارد. علامه در این 

باره می‌نویسد: »لزوم امری بر مسلمات مذهبی، امر آخر است و تصریح ارباب آن مذهب به 

« )میرحامدحسین، 1276: ص5(.  آن لازم، امر آخر

یـادی از  : علامـه در ایـن مرحلـه بـا گـزارش تفصیلـی از بـزرگان اهل‌سـنت بـا نقـل روایات ز
ً
ثانیـا

صحیحین ثابت می‌کند که ظاهر سخن آنان دلالت می‌کند که از قرآن مطالب زیادی حذف 

شده است. جمهور آنان روایات صحیحین را صحیح می‌دانند؛ بلکه برخی از محققین آنان 
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قائلند که جمیع الفاظ این دو کتاب مقطوعة‌الصدور اسـت: »قال السـيوطي: وذكر الشـيخ 

-يعني ابن الصّلاح-: إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته والعلم القطعي« )میلانی، 

1382: ج1، ص66؛ سـیوطی، 1404: ج1، ص131-134(. علامه با گزارش روایات بسـیار دیگر 

که از اهل‌سنت نقل شده، ثابت می‌کند که آنان معتقدند دو سوره )الحفد و الخلع( از قرآن 

حذف شـده اسـت )سـیوطی، 1404: ج1، ص226-227( و در روایات دیگر بیان شـده که آیه 

رجم نیز حذف شده است. ایشان با گزارش‌های زیادی از راویان اهل‌سنت نقل می‌کند که 

آنهـا بیـان کرده‌ا‌نـد بعضـی آیـات قرآن حذف شـده اسـت. قسـمتی از آيۀ تبليغ بنابـر این نقل 

حذف شـده اسـت: »أخرج ابن مردويه عن ابن مسـعود قال: كنّا نقرأ على عهد رسـول الله، يا 

غت رسالته 
ّ
إن لم تفعل فما بل غ ما اُنزل إليك من ربّك أنّ عليّاً مولى المؤمنين و

ّ
أيّها الرّسول بل

والله يعصمك من النّاس« )سیوطی، 1404: ج3: ص117(.

گاهی منتقد را توسـعه  یافـت روش علامـه مبتنی بر این اسـت که آ بـر ایـن اسـاس می‌تـوان در

دهـد و در کتـاب منتهـی الـکلام نقـل شـده که شـیعه، قائل به تحریـف قرآن اسـت. علامه در 

مرحله نخسـت با نفی این تهمت، منتقد را وادار می‌کند که بدون احاطه و اشـراف مطلبی 

ننویسد و با ادعای دروغین، کذب دیگری را ثابت نکند. سپس برای روشنگری بیشتر بیان 

می‌کند لازمۀ حرف، با تصریح کلام اهل حق فرق اساسی دارد و نمی‌توان آن را یکی برشمرد. 

سـپس میرحامد‌حسـین می‌گوید شـاید مقصود منتقد لازمۀ سـخن بعضی از ثقات بوده، نه 

تصریح کلام آنان. علامه در جواب می‌گوید این هم باطل است؛ چراکه بنابر نظر شاه ولی‌الله 

دهلوی که گفته نباید لازم مذهبی را به آن مذهب نسبت داد. 

سـپس علامـه بـا همان تسـلط علمـی خویش ثابت می‌کند کـه برخی از بزرگان اهل‌سـنت به 

تحریف قرآن قائل هسـتند و با نقل روایات فراوان اهل‌سـنت این مطلب را ثابت می‌کند که 

در قرآن تحریفی وجود ندارد. 
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2-1. اجمعرگن‌ی و وریکدر موظنمها‌ی به مابحث

یکی از دیگر از خصوصیات ایشان جامع‌نگر‌بودن است. وی با احاطه‌ای که بر تمامی منابع 

علمی و دیدگاه‌های علمای مذاهب و مکاتب کلامی مسلمانان دارد، به تمام جزئیات توجه 

دارد و هیچ احتمال و تصوری را به‌راحتی از دست نمی‌دهد؛ حتی اگر آن احتمال به ضررش 

باشـد؛ چراکـه ایشـان بـه دنبـال معرفـی حقیقت اسـت. به‌دلیـل خصوصیـاتِ »جامع‌نگری، 

رویکـرد منظومـه‌ای، احاطـه بر تمامی منابع و حقیقت‌گرایی(، روشـی در مناظرات او شـکل 

گرفته که بی‌نظیر و منحصربه‌فرد است و هر عالمی حتی متخصصینِ در بخشی از علوم، 

یارای مقابله با او را ندارند. او هر مسئله‌ را با جامعیت کامل و خاص خود، به‌گونه‌ای بررسی 

می‌کند که تمام ابعاد مسـئله را می‌بیند و همچنان که در روش اول ایشـان )توسـعه‌دادن به 

دانش مخالف خود( ذکر شـد، اگر در میانۀ مسـیر احتیاج به بررسـی یک شـبهه یا مشـکل یا 

مسئله دیگر باشد، آن مسئله را نیز با جامعیت کامل بررسی می‌کند و پیگیری اجزاء باعث 

نمی‌شود ایشان از مجموعه و هدف اصلی غافل شود. بعضی در توصیف عبقات الانوار -که 

با این روش نگاشته شده- نوشته‌‌اند این کتاب مفصل، نه فقط ردیه‌ای بر منکرین خلافت 

امیرالمؤمنین است؛ بلکه دائرة‌المعارف جامعی در حدیث، رجال و مناقب اهل‌بیت؟عهم؟ 

است )صدر الافاضل، 1374: ص179-186(. یکی از عالمان برجسته قائل است این روش 

منحصر در کتب کلامی او نیست؛ بلکه این مکتبی است که هر نقضی حتی به ضرر خود 

را مطرح می‌کند و سـپس جواب می‌دهد. این عالم همچنین بر این باور اسـت که مؤسـس 

این روش و مکتب، پدرش آقا‌سیدمحمد‌قلی، صاحب کتاب تشیید المطاعن بوده است. 

یا می‌نویسد:  آیت‌الله شبیری در کتاب جرعه‌ای از در

»از مرحوم امینی شـنیدم که می‌گفت مبتکر این مباحث، آقا‌سـید‌محمد‌قلی اسـت؛ مثلاً 

اهل‌سنت به شیعه ایراد کرده بودند که فلان حدیث استناد ندارد به‌دلیل اینکه راوی در 
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زمان وفات مروی‌عنه چهارساله بوده و نمی‌تواند از او نقل حدیث کند و آقا‌سید‌محمد‌قلی 

مثلاً هفتاد مورد را ذکر می‌کند که راوی در زمان وفات مروی‌عنه چهار‌ساله بوده و علمای 

اهل‌سنت به آن احادیث عمل کرده‌اند« )شبیری زنجانی، 1390: ج2، ص354-350(. 

علامـه بـه هـر آنچـه که در مورد یک مسـئله‌ به مخیلۀ منتقد بیاید، می‌پـردازد و برای هر جزء، 

تمام اشکالاتی را که متصور است بررسی می‌کند و هر اشکال را نه با یک دلیل و دو دلیل؛ 

بلکه گاهی هفتاد‌و‌پنج احتمال می‌دهد و سپس هر کدام را با ادله فراوانی پاسخ می‌دهد. 

نمونه اول: در يک مورد دلالت حديث ثقلين را به 66 وجه بيان فرموده و در مورد ديگر تخطئه 

ابن‌جوزى نسبت به دلالت حديث بر مطلوب شيعه را به 165 نقض و تال‌ىفاسد پاسخ داده 

اسـت )میرحامد‌حسـین، 1306: ج2، ص526(. همچنیـن در باطل‌شـمردن نویسـندۀ تحفـه 

اثناعشـریه، 51 نقـض و اعتـراض بـر او وارد كـرده اسـت. ادعـاى تحفـه آن اسـت كـه عترت به 

معنـاى اقـارب اسـت و لازمـه‏اش واجب‌الاطاعه‌بـودن همـه نزديـكان پیامبـر اسـت، نـه فقـط 

اهل‌بيت؟عهم؟ )بامری و پورحیدری، 1403: ص64(. 

میرحامدحسـین در تمامـی مسـائلی كـه وارد م‏ىشـود، ابعـاد گزاره‌های قابل بحـث آن را مورد 

توجه قرار می‌دهد و تحقيق را نسبت به موضوع مورد بحث با نگرشی عمیق انجام می‌دهد. 

او خواننـده را بـراى هرگونـه تحقيقـى پيرامـون موضوعـات مطرح‌شـده در کتـاب، مخاطـب از 

مراجعه به كتب و مصادر ديگر ب‏ىنياز مك‏ىند، خصوصاً در مورد تراجم و رجال و حديث. 

ايشـان بـه ايـن مقـدار هـم اكتفـاء نكـرده و سـخنان صاحـب تحفـه و اسـتدلال‌های وى را از 

ساير كتب او نقل می‌کند و پاسخ م‏ىدهد؛ حتى كلمات اساتيد وى همچون پدرش، شيخ 

ولـ‌ىالله بـن عبدالرحيـم و خواجـه نصـرالله كابلـى، نویسـنده كتـاب صواقـع -كـه در حقيقـت 

کتاب تحفه اثناعشـری برگردان فارسـى اين كتاب اسـت- و سـاير بزرگان اهل‌سـنت را نقل 

می‌کند و پاسخ م‏ىدهد.
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نمونه دوم: در کتاب استقصاء روش جامع‌نگری و رویکرد منظومه‌ای علامه میر‌حامد‌‌حسین 

در جـواب بـه اتهـام مؤلـف منتهـی الـکلام ملمـوس‌ اسـت؛ منظور از اتهام، سـخنی اسـت که 

گفتـه: »پیش‌تـر از زبـان ثقات متشـیعین شـنیده كـه اصح‌الکتب قبل بیـاض عثمانی كافی 

ابوجعفـر كلینـی اسـت« )فیض‌آبـادی، بی‌تـا: ص5(. علامه اثبات نادرسـتی اتهام نویسـندۀ 

منتهـی الـکلام را در بیسـت‌و‌پنج بحـث بـا جامع‌نگـری بی‌بدیـل بـه سـرانجام می‌رسـاند کـه 

فقـط بـه دو بحـث آن در ایـن رسـاله اشـاره می‌شـود:1. بطالن ادعـای فیض‌آبـادی در نسـبت 

اصح‌دانستن کافی از قرآن به شیعیان 2. روایات تحریف قرآن در کتابی موجب اصحیت آن 

کتاب نیسـت؛ مثل روایاتی از کتب معتبر اهل‌سـنت که دلالت بر تحریف قرآن دارد: الف. 

روایاتی که دلالت بر حذف بخش زیادی از قرآن دارند. ب. روایاتی که دلالت بر حذف بیشتر 

آیـات سـوره احـزاب دارنـد. ج. روایاتـی کـه دلالـت بـر حـذف دو سـوره از قـرآن برابـر سـوره توبه و 

مسـبحات دارند. د. روایاتی که دلالت بر نقصان سـوره برائت داردن. ه‌ـ. روایاتی که دلالت بر 

حذف دو سوره خلع و حفید می‌کنند.

2-2. شانخت ولوایتاه‌ رد دفاع زا معراف دین

علامه در انتخاب‎های زندگی خویش در مقام پاسـخگویی و در مقام تأسـیس کتابخانه یا 

سفرها و حتی تن‌دادن به نوکری، فقط برای استنساخ یک کتاب ذی‌قیمت )شبیری زنجانی، 

1390: ص69(، قاعده اهم و مهم را رعایت می‌کند و همیشه مهم‌تر را انجام می‌دهد. ایشان 

حتی در جزئیات جواب‌ها و ردیه‌ها نیز به شبهه‌ای جواب می‌دهد که دارای اهمیت بیشتر 

باشـد. کتـاب تحفـه اثناعشـر دوازده بـاب دارد و بـاب هفتـم کتـاب در نقـض اثبـات امامـت 

و فضائل علی ‌ابن‌ ابیطالب؟ع؟ اسـت. کتاب عبقات سـی‌جلدی علامه میرحامدحسـین 

-البته بخش احادیث آن- فقط ردیه‌ای بر همین باب است؛ در واقع، ایشان اهمیت مسئله 
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را به‌خوبـی درک کـرده و می‌دانـد همـه مشـکلات برخـی افـراد از همیـن مسـائل نشـئت گرفته 

است؛ همچنین است ردیه‌ای که بر منتهی الکلام به نام استقصاء الافحام در مدت شش 

ماه به تحریر در می‌آورد. در این کتاب تلاش وافرِ علامه بدین جهت است که اهمیت موضوع 

را درک کـرده و می‌دانـد بـزرگان قـوم در شـرایطی قـرار گرفته‌انـد که نمی‌توانند ردیه‌ای بنویسـند 

و او بایـد اقـدام کنـد و دفـاع از تشـیع بـر عهـده اوسـت. او بـا احـداث بزرگ‌تریـن کتابخانـه نیز 

مهم‌ترین کار را انجام می‌دهد؛ زیرا برای نگارش کتاب‌های عبقات الانوار و استقصاء الافهام 

نیاز به کتاب‌های فراوان داشـت. او سـالیان بسـیار برای به‌دسـت‌آوردن کتاب‌های عامّه به 

کشورهای مختلف مسافرت کرد و اموال فراوان در این راه مصرف کرد و نامه‌های متعددی 

به علمای بلاد نگاشت. در زمان میرحامدحسین کتاب‌های کتابخانه وی از 30 هزار نسخۀ 

چاپی و خطی نفیس فراتر می‌رفت )فخرالشریعه و رضوان‌شهری، بی‌تا: ص108(. 

2-3. فیناوار ساتتادان زا مبانع نس‌لهات

کثـرت در طـرق، گواهـی بـر صدق حدیث می‌دهـد و در مقام عمل، اجتماع بر کذب راویان 

متعدد در طبقات مختلف را محال عادی می‌سازد. آثار علامه با دید وسیع و قدرت علمی 

زیادی نگاشته شده است. قدرت علمی، احاطه فوق‌العاده، تتبع همه‌جانبه، بیان مستدل 

و منطقی، ارائه مسـتندات فراوان و عالمانه و غیرقابل خدشـه، همه این ویژگی‌ها در سراسـر 

مجلـدات کتـاب عبقـات الانـوار به‌خوبی واضح و آشـکار اسـت؛ مثاًل در یک موضع دلالت 

حدیـث ثقلیـن بـر مطلـوب شـیعه را به 66 وجه بیان می‌کنـد و در جای دیگر تخطئه ابن‌قیم 

جوزی نسبت به دلالت حدیث بر مطلوب شیعه را به 165 مورد، نقض می‌کند و تالی‌فاسد 

کلام ایشان را جواب می‌دهد )میرحامدحسین، 1306: ج2، ص526(. میرحامدحسین هرگاه 

وارد هر مطلب و مبحثی می‌شود همه جهات و جوانب قابل بحث آن را مد نظر قرار می‌دهد 

و حـق تحقیـق و تتبـع را نسـبت بـه موضـوع، بـه منتهادرجـه ادا می‌کنـد و مطالعه‌کننـده را از 
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مراجعه به کتب و مصادر دیگر بی‌نیاز می‌کند )بامری و پورحیدری، 1403: ص24(.

علامـه میرحامـد به‌دلیـل احاطـه علمـی کـه بـه کتاب‌هـای اهل‌سـنت دارد، بـه اصـل کتـابِ 

منتقد، اشراف دارد و می‌داند از کدام منابع نقل کرده است. ایشان در کتاب عبقات اشاره 

می‌کند که نویسندۀ کتاب تحفه اثناعشریه، از کتاب الصواقع الموبقة، تألیف نصرالله محمد 

بن محمد شفیع کابلی ذکر کرده است.

نتیجه‌گیری

در نوشـتار حاضر روش‌های میرحامدحسـین در پاسـخگویی به منتقدان مذهب امامیه با 

اسـتفاده از کتاب‌هـای اسـتقصاء الافحام و عبقـات الانـوار مـورد بررسـی قـرار گرفـت. برخی از 

شیوه‌های علامۀ شهیر در پاسخ به منتقدان مکتب امامیه که در این پژوهش به آنها اشاره 

گاهی‌بخشـی به منتقدان مذهب اهل‌بیت؟عهم؟، نگرش جامع به  : ارتقای آ شـد، عبارتند از

مباحـث، معرفـت بـه اولویـت در دفـاع از معـارف قـرآن و عتـرت نبوی و فراوانی اسـتنادات به 

منابع اهل‌سنت. 

گاهـی از شـیوه‌های علمـی ایشـان در حـوزه دیـن و امامت‌شناسـی، باعـث معرفت‌افزایـی و  آ

تقویت بنیاد‌های علمی محققان می‌شود. علامه در نگارش تألیفات خویش، اهتمام ویژه‌ای 

به معرفی فرهنگ و معارف ائمه معصومین؟عهم؟ داشته است. وی پاسخگویی به شبهات 

دینـی زمـان خـود را به‌عنـوان وظیفـه‌ای سـترگ بر‌می‌شـمارد و بـا همتـی سـتودنی به‌گونـه‌ای 

شایسـته کتاب‌هـای فخیـم و قابـل اسـتفاده در دفـاع از آموزه‌هـای حیات‌بخـش دین اسالم 

، به‌عنـوان منابع عمیـق و درخور توجه، لازم اسـت  می‌نویسـد. ایـن تألیفـات در زمـان معاصـر

جامعه علمی به آن اهتمام ویژه داشته باشند. با توجه به شبهات ارائه‌شدۀ مخالفان اسلام 

در ساحت معارف اهل‌بیت؟عهم؟ ضرورت دارد مراکز تحقیقی، ابعاد علمی میرحامدحسین 

را به‌عنوان الگوی جاودانۀ پژوهشی با نگرش ژرف‌اندیشانه، به مردم معرفی کنند.
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مبانع
قرآن کریم.

صحیفه سجادیه.

 امینی، عبدالحسین )1416ق(، الغدیر، قم: الدراسات الاسلامیه.

ی، صـادق )1403(، »نقـش میرحامدحسـین در تبییـن  بامـری، عبدالواحـد؛ بارانـی، ابوالحسـن؛ پورحیـدر

مبانی اعتقادی مذهب امامیه در شبه‌‌قاره هند«، مطالعات شبه‌قاره.

کتـاب  ی منهـج میرحامد‌حسـین در نقـد و بررسـی تواتـر احادیـث در  کاو چهره‌نمـا، سـعید )1396(، »وا

«، امامت‌پژوهی، ش22، ص214-177. عبقات الانوار

سید بن طاووس، علی ‌بن موسی )1376ش(، الإقبال بصالح الأعمال، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

ع(. سید مرتضی، علی بن حسین بن موسی )1410(، الشافي في الإمامة، تهران: مؤسسه الصادق)

. ي، بیروت: دارالفکر ي في شرح تقریب النواو یب الراو سیوطی، جلال‌الدین )1420ق(، تدر

ـــــــــــــــــــــــــــــ )1404(، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، قم: مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی.

یا، قم: مؤسسه کتابشناسی شیعه. شبیری زنجانی، سیدموسی )1390(، جرعه‌ای از در

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1382ش(، تلخیص الشافي، قم: انتشارات المحبین.

کسـتان و هنـد، مشـهد:  صـدر الافاضـل، مرتضـی حسـین صـدر )1374(، مطلـع انـوار دانشـوران شـیعه پا

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

ی به میرحامدحسین«،  فخرالشریعه، حسن؛ رضوان‌شهری، ابو حسن )بی‌تا(، »نامه‌هایی از محدث نور

نور علم، ش48، ص108-86.

ی، محمد‌بن‌عمر )بی‌تا(، نهایة العقول، قم: مکتبه آیة الله المرعشی النجفی. فخر راز

فیض‌آبادی، حیدرعلی )بی‌تا(، منتهی الکلام، بی‌جا: بی‌نا.

قمی، عباس )بی‌تا(، فوائد الرضویة، تهران: اسلامیه.

کشمیری، میرزامحمدمهدی )بی‌تا(، تکملة نجوم السماء، قم: انتشارات بصیرتی.

ک، تهران: کتابفروشی اسلامیه. تی، ذبیح‌الله )1361(، اختران تابنا محلا
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ميرسيدحامدحسـين، سـیدمهدی ابوظفـر )1306ق(، عبقـات الأنـوار فـي إمامـة الأئمة الأطهـار، اصفهان: 

ع(. کتابخانه امیرالمؤمنین)

: اعجاز محمدی.  ـ)1276(، استقصاء الافحام واستیفاء الانتقام في نقض منتهی الکلام، لکهنو ــــــــــــــــــــــــــــــــ

میلانی، سیدعلی )1382(، استخراج المرام، قم: بنیاد فرهنگی امامت.
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